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    گروه حوادث  - در بازســازی صحنه جرم راز قتل 
مادرزن برملا شد.

جوان 31 ســاله ای که به اتهام قتــل عمدی مادرزنش 
بازداشت شده است، در حالی زوایای پنهان این ماجرای 
دلخراش را در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد بازگو 
کرد که هنوز بررســی های کارشناسی پزشکی قانونی 
خراسان رضوی درباره علت دقیق مرگ این زن ادامه دارد.

اواسط مرداد گذشته، زنگ تلفن مرکز فوریت های پلیس 
)110( به صدا درآمد و خبر حادثه ای وحشتناک در بی 
سیم های پلیس پیچید. اطلاعات دریافتی حکایت از آن 
داشت که زنی به نام »معصومه« زیر چرخ های خودرو 

ساینای دامادش جان باخته است.
در پــی دریافت این خبر، بی درنگ نیروهای کلانتری 
قاســم آباد مشهد با دستور سرهنگ سیدرضا معطری، 
عازم بیمارستان شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. 
بررسی های مقدماتی نشان می داد: ماجرا از یک اختلاف 
خانوادگی شروع شده و داماد جوان پس از آن که خودرو 
را از روی پیکر مادرزنش عبور داده، به مکان نامعلومی 

گریخته است.
 با گزارش این حادثه تاسف بار به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز و دستور 
دستگیری داماد فراری صادر شد. اما هنوز چند ساعت 

بیشتر از این ماجرای وحشتناک نگذشته بود که »یاسر« 
)متهم تحت تعقیب( با راهنمایی باجناقش وارد کلانتری 

قاسم آباد شد و خود را تسلیم قانون کرد.
دقایقی بعد قاضی »محمود عارفی راد« که مشغول تحقیق 
درباره یک پرونده جنایی دیگر بود، دستور انتقال خودرو 
ساینای متهم به پارکینگ را داد و بدین ترتیب »یاسر« نیز 
پس از انجــام بازجویی های مقدماتی، به اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی منتقل شد تا بازجویی ها 

به شیوه تخصصی ادامه یابد.
متهم 31 ساله این پرونده که دیگر به اتهام ارتکاب قتل 
عمدی یک زن مسلمان بازداشت شده بود ضمن اعتراف 
به اختلافات خانوادگی با همســرش، مدعی شد که به 

عمد مادرزنش را نکشته است!
متهم این پرونده جنایی در تشــریح این حادثه هولناک 
گفت: مدت هــا بود که با همســرم دچار اختلافات 
خانوادگی شــده بودم و مدام با هم جر و بحث داشتیم. 
این اختلافات به جایی رسید که فقط به خاطر فرزندم در 

کنار هم به زندگی مشترک ادامه می دادیم.
روز حادثه نیز طبق معمول مشاجره ای بین من و همسرم 
شروع شد تا حدی که  با پدرزنم تماس گرفتم و ماجرا 

را برایش بازگو کردم.
در همین هنگام بود که از شــدت خشــم و عصبانیت 

همسرم را سوار خودرو ام کردم و به طرف منزل پدرزنم 
حرکت کردم که در بولوار امامیه ساکن است.

هنوز چند کوچه بیشــتر به محل زندگی پدرزنم باقی 
نمانــده بود که به خاطر مشــاجره های لفظی بی پایان 
درون خودرو، ناگهام همسرم از من خواست او را پیاده 
کنم! من هم به ناچار پدال ترمز را فشردم و  همسرم را 
در همان جا پیاده کردم اما خودم در همان حالت خشم 
و عصبانیت ناشی از مشاجره های خانوادگی به طرف 

منزل پدرزنم رفتم.
زمانی که آن جا رســیدم دیدم خانواده همسرم و برخی 
بستگانمان مقابل منزل ایستاده اند. در این شرایط من از 
خودرو پیاده شــدم تا با آن ها صحبت کنم ولی ناگهان 
برادر زنم که حدود 25 سال دارد بیرون آمد و چماقی را 
از داخل خودروی پراید خودشان برداشت و با آن شیشه 

های عقب و جلوی خودروی مرا تخریب کرد.
در این لحظه بود که پدر زنم از من خواست ازآن جا بروم 
وگرنه احتمال دارد کشته شوم! من هم از ترس پدال گاز 
را فشردم که بعد متوجه شدم مادرزنم را زیر گرفته ام و ...

قتل مادرزن
 بــه دنبال اظهارات متهم که برخــی ادعاهای او دچار 
تناقضاتی بود و با صحنه وقوع حادثه مطابقت نداشت، 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، 

وی را با صدور دســتوری از سوی قاضی »عارفی راد« 
برای بازسازی صحنه جرم به پارکینگ محل نگهداری 
خودرو ســاینا و محل وقوع حادثه در بولوار امامیه 56 
بردند. این متهم 31 ساله که مقابل دوربین قوه قضاییه قرار 
گرفته بود پس از معرفی کامل خود و تفهیم اتهام ارتکاب 
قتل عمدی از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد، به بیان 
برخی زوایای تاریک این ماجرا پرداخت و گفت: وقتی 
ســوار خودرو شدم تا به درخواست پدرزنم از محیط 
درگیری فرار کنم، متوجه حضــور مادرزنم در مقابل 

خودرو نشدم و اصلا او را ندیدم! ...
در این هنگام قاضی شــعبه 208 دادســرای عمومی و 
انقلاب مشــهد پرســید اما طبق شواهد موجود، پیکر 
مادرزنتان مســافتی زیر خودرو کشــیده شده است و 
شاهدان این موضوع را تایید کرده اند تا حدی که زیر باک 

خودرو هم خون آلود بود، در این باره چه می گویید؟
متهــم ادامه داد: نمی دانم! ولــی من مادرزنم را جلوی 

خودرو ندیدم!...
قاضی »عارفی راد« سخنان متهم را قطع کرد و درحالی 
که از او می خواست پشت فرمان ساینا بنشیند، خود نیز 
مقابل خودرو نشست و سپس از متهم سوال کرد »آیا مرا 

که جلوی خودرو نشسته ام، می بینی؟
یاسر پاسخ داد: »بله!« شما را می بینم! در این لحظه مقام 

قضایی پرسید؟ پس چگونه مدعی هستی که مادر زنت 
را ندیده ای در حالی که او ایستاده بود!؟

متهم که چاره ای جز سکوت نداشت فقط کلمه »نمی 
دانم« را تکرار کرد و ســپس قاضی ویژه قتل عمد از او 

خواست ادامه ماجرا را شرح دهد.
یاسر که دیگر راه گریزی از مخمصه سوالات تخصصی 
قاضی نمی دید، گفت: وقتی احســاس کردم خودرو 
حرکت نمی کند تازه متوجه موضوع شدم اما به خاطر 

این که ترسیده بودم از محل گریختم.
بعد هم وقتی شنیدم مادرزنم در بیمارستان جان باخته 
است با باجناقم تماس گرفتم و موضوع را برایش شرح 
دادم. سپس با راهنمایی و نصیحت باجناقم به کلانتری 

قاسم آباد رفتیم و خودم را تسلیم کردم.
 مقام قضایی در حالی دستور پایان بازسازی صحنه جرم 
را صادر کرد که هنوز علت دقیق مرگ این زن میان سال 
از سوی پزشکان قانونی در دست بررسی است. بنابراین 
گــزارش با انتقال متهم به زندان، تحقیقات تخصصی 
درباره این ماجرا با نظارت سرهنگ نجفی )رئیس دایره 

قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی( ادامه دارد.
شایان ذکر اســت، در آغاز بازسازی صحنه جرم ابتدا 
سرهنگ نوریان )افســر پرونده( به بیان خلاصه ای از 
محتویــات این پرونده پرداخــت و اظهارات متهم در 
مراحل اولیه بازجویی را در حضور مقام قضایی بازگو 

کرد.

داماد خشمگین با ماشین از روی مادر زنش گذشت!

    گــروه حوادث- مرد جوانی به  دلیل یک کابوس دایی اش را 
به  طرز فجیعی به قتل رساند. او با تأیید حکم قصاص در دیوان 
عالی کشور یک قدم به مرگ نزدیک شد.  رسیدگی به این پرونده 

از شامگاه پانزدهم فروردین سال ۹8 آغاز شد.
در آن روز زنی میانسال و همسرش وقتی از عیددیدنی به خانه 
خود برگشتند با صحنه هولناکی مواجه شدند و زن میانسال در 
تماس با پلیس از قتل برادر ۴5ساله اش به نام قاسم خبر داد. این 
زن درحالی که شــوکه بود به مأموران گفت: برادرم در اطراف 
اسلامشهر نگهبان است. چند سالی است از همسرش جدا شده 

و بیشتر اوقات به خانه من و همسرم می آیند.
امروز من به همراه همســر و فرزندانم برای عیددیدنی به خانه 
اقوام خود در قرچک رفته بودیم و قاسم در خانه مان تنها بود؛ اما 
وقتی به خانه برگشتیم در اتاق طبقه سوم با جسد خونین برادرم 
روبه رو شدم. سر او از بدنش جدا شده است. مأموران پلیس با 
این تماس به خانه زن جوان رفتند و پیکر خونین قاسم با دستور 

قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.
مأموران در نخستین گام از تحقیقات به بازجویی از خواهرزاده 
۴0 ساله قربانی به نام شهرام پرداختند. او به مأموران گفت: دایی ام 
در اطراف اسلامشهر نگهبان است. زندگی او از هم پاشیده بود 
و مجرد زندگی می کرد. 15 سال بود که بیشتر اوقات را به خانه 
مادرم می آمد. من و همسر و سه فرزندم هم در خانه مادرم با هم 
زندگی می کنیم؛ اما من نمی دانم چه کسی دایی ام را کشته است.
مأموران پلیس ابتدا کارفرمای قاسم را به عنوان مظنون بازداشت 
کردنــد؛ اما چون مدرکی علیه این فرد به دســت نیامد، او آزاد 

شد. این در حالی بود که مأموران به رفتار خواهرزاده قاسم هم 
مشــکوک شده بودند. هرچند این مرد مدعی بود زمان قتل در 
خانه نبوده و نمی داند چه اتفاقی افتاده اســت اما رفتارش نشان 

می داد چیزی را از مأموران پنهان می کند.
درحالی که تحقیقــات مأموران ادامه داشــت، نتایج آزمایش 
لکه های خون  که در محل کشف جسد پیدا شده بود، رازی را 
برای مأموران فاش کرد. زمانی  که تیم تجسس و بررسی صحنه 
جرم آثار برجای مانده و خون های پخش شده در محل حادثه را 
جمع آوری کردند و به آزمایشگاه فرستادند، مشخص شد یکی 
از لکه های خون متعلق به مقتول نیست؛ بنابراین از همه اعضای 
خانواده آزمایش خون گرفتند و مشخص شد لکه  خون متعلق به 

شهرام است؛ بنابراین او به عنوان مظنون بازداشت شد.
متهم که کارمند و دارای مدرک تحصیلی لیســانس است، در 
بازجویی هــای بعدی به قتل دایــی اش اعتراف کرد و گفت به 
دایی اش مشکوک شد و به همین دلیل او را کشت. متهم در شعبه 
هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه دختر بزرگ مقتول درخواست قصاص را مطرح 
کرد؛ اما معاون رئیس قوه قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی 

دیه خواست.
وقتی شــهرام در جایگاه ویژه  ایستاد گفت: من به  همراه همسر 
و سه فرزندم در خانه پدری ام زندگی می کنیم. دایی ام هم از 15 
سال پیش که زندگی اش از هم پاشید بیشتر اوقات را به خانه پدر 
و مادرم می آمد. من همیشه به کارهای او مشکوک بودم. مدتی 
پیش خواب دیدم او به من خیانت کرده و با همسرم رابطه پنهانی 

دارد. این کابوس باعث شد تا نگاهم به دایی ام تغییر کند. بعد از 
آن شب چندین مرتبه دیگر همان کابوس را دیدم.

دراین باره با همسرم حرف زدم اما همسرم حرفم را قبول نکرد. او 
می گفت من دچار توهم شده ام و دایی ام با او کاری نداشته است. 
بااین حال وقتی من چند بار آن خواب را دیدم فهمیدم اشــتباه 
نمی کنم. متهم ادامه داد: زمان حادثه در غیاب پدر و مادرم به طبقه 
سوم رفته بودم که دایی ام را دیدم که مشغول مصرف شیشه بود.
مــن به او اعتراض کردم و گفتم در خانواده ما هیچ  وقت چنین 
مسئله ای نبوده است و او حق ندارد چنین کاری بکند و خانواده 
را بی آبرو کند. دایی ام به من گفت خانه تو در این طبقه نیســت 
و به تو مربوط نیســت. این گونه بود که ما با هم درگیر شــدیم. 
مــن چند ضربه چاقو به او زدم و برای اینکه از مرگ او مطمئن 
شوم، گلویش را بریدم. در آن درگیری انگشت دست خودم هم 
بریــد و آثار خــون روی در ماند. این متهم ادامه داد: من بعد از 
قتل خانه را ترک کردم و چاقو را در سطل زباله انداختم. چون 
دایی ام را حین شیشه کشیدن دیده بودم مطمئن بودم او رفتارهای 
نامتعارف دارد و احساس می کردم امنیت خانه را به خطر انداخته 
است، به همین دلیل او را به قتل رساندم. در ادامه وکیل مدافع متهم 

در جایگاه قرار گرفت.
او از دادگاه خواســت تا موکلش به  دلیل مشــکلات احتمالی 
روحــی و روانی مورد معاینه پزشــکی قانونی قرار بگیرد. این 
وکیل دفاعیات حقوقی خود را نیز ارائه داد، اما با توجه به نظریه 
پزشکی قانونی که در پرونده موجود بود و طبق آن متهم سالم 
تشخیص داده شده و مسئول اعمال خودش محسوب شده بود، 

دادگاه تصمیم به صدور رأی گرفت.
به این ترتیب در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک های موجود در پرونده شهرام را با توجه به درخواست 
فرزند بزرگ مقتول، به قصاص و با توجه به درخواســت ولی 
قهری کودک صغیر مقتول به پرداخت دیه محکوم کردند. این 

حکــم مورد اعتراض متهم قرار گرفت، چراکه وکیل او مدعی 
بود موکلش از سلامت روان برخوردار نیست. پرونده به شعبه 
28 دیوان عالی کشور رفت و بعد از بررسی دقیق مدارک موجود 
در پرونده حکم تأیید شد. به این ترتیب شهرام در فهرست اعدام 

قرار گرفت.

کابوس شبانه، جوان شکاک را پای چوبه دار کشاند


